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تجدید چاپ «آرش کمانگیر» سیاوش کسرایی
کاروانی با صدای زنگ

ــی از  ــر»، یک ــازه ای را از «آرش کمانگی ــاپ ت ــال چ ــر کلاغ امس نش
ــر کرده است. آرش کمانگیر  ــهورترین اشعار سیاوش کسرایی، منتش مش
ــفند۱۳۳۷ سروده و در آن به  ــت که کسرایی آن را در اس منظومه ای اس
ــتفاده از داستان معروف آرش کمانگیر به خفقان  زبانی تمثیلی و با اس
ــا نظرها و  ــازه آرش کمانگیر ب ــاپ ت ــت. چ ــاره کرده اس ــاه اش دوران ش
تحلیل هایی از نویسندگان و منتقدان مختلف همراه است که این نظرها 
ــعر آورده شده اند. در تحلیل مهدی اخوان ثالث بر  و تحلیل ها بعد از ش
ــخه از آرش کمانگیر کسرایی دارم  این منظومه می خوانیم: «من یک نس
ــگفت زده  ــیه هایی که بر آن زده ام، ش که اگر آن را ببینید، از مقدار حاش
ــز اول و آخر آن  ــی ندارد و ج ــان زبان حماس ــن اثر آن چن ــوید. ای می ش
ــی به کار  ــا، در بقیه آن زبان حماس ــیار زیب ــت و انصافا بس که خوب اس
ــرایی نگاهی مثبت  ــه به منظومه کس ــت.» اما به آذین ک ــده اس برده نش
ــیاوش کسرایی، نخستین  دارد درباره آن می گوید: «آرش کمانگیر، اثر س
ــبک نو و با دیدی نو سروده  ــت که در ایران به س ــی اس منظومه حماس
شده و از این نظر اثری راه گشاست... کسرایی 
ــگ و روی هم فقیر  ــوب تن ــود را در چارچ خ
داستان زندانی نکرده، بیش از داستان سرایی 
ــم حال  ــی در تجس ــرکات پهلوان ــرح ح و ش
ــر  تعابی ــت.  اس ــیده  کوش ــط  محی و  روح  و 
ــی است و بیان  نغزش درنهایت باریک اندیش
ــادابی زنده دارد که در اندیشه و  ساده اش ش
احساس چنگ می اندازد. خواننده یا شنونده 
ــار از  تا پایان نمی تواند از تاثیر این کلام سرش
ــرود.» اما براهنی  ــت و زیبایی بیرون ب حقیق
ــرایی  ــعر کس ــلا نگاه مثبتی به این ش که اص
ــت که به شکل  ــرایی قهرمانی اس ندارد درباره اش می گوید: «آرش کس
ــه ذاتا یک قهرمان  ــز می خواند، به جای آنک ــک و اجتماعی رج رومانتی
ــد. اغلب قسمت های آرش شباهت به یک انشای منظوم  رجزخوان باش
ــعر بگیریم،  ــت و اگر وزن را از ش ــمبول ها فوق العاده کلی اس دارد. س
ــاده است  ــیار س ــرمقاله بس چیزی که از محتوای مطلب می ماند یک س
درباره قصه آرش با نتیجه ای اجتماعی.» اما محمدرضا شفیعی کدکنی 
ــرایی دارد و آن را در مجموع موفق  ــری ملایم تر درباره منظومه کس نظ
ــال های  ــش هایی که در س ــی می کند و درباره آن می گوید: «کوش ارزیاب
ــی (از پورداوود به بعد)  ــاطیر ایران اخیر برای بازخوانی و تحقیق در اس
ــده زمینه را برای توجه به اساطیر ملی آماده کرده و جوانه هایی  آغاز ش
ــی در شعر معاصر به ظهور پیوسته که از نظر احیای یک  از ادب حماس
ــرایی را می توان نام برد که با  ــیاوش کس ــطوره، آرش کمانگیر اثر س اس
ــرودن آن گرفته اند، نفس حادثه و نفس  همه ایرادهایی که به نحوه س
ــطوره زمینه کامل دارد، زیرا هم مایه قومی و ملی دارد و هم حادثه  اس

غیرطبیعی در آن دیده می شود.»

مروری بر مجموعه شعر «عاشق ماشقِ» علی عبدالرضایی
هیچ خبر خوشی نیست

ــقِ» علی عبدالرضایی، به تازگی برای  ــق ماش ــعر «عاش مجموعه ش
ــاعر این مجموعه از آن دست شاعرانی  ــت. ش ــده اس دومین بار چاپ ش
ــت که  ــت کم مدت هاس ــت که فارغ از نقد و نظر درباره آثارش، دس اس
ــاعران تازه رسیده و  ــت. آن هم در میان انبوه ش ــعر اس ــتن ش در کار نوش
ــان هم  ــده اند و بیشترش ــال ها چاپ ش ــعری که در این س ــای ش کتاب ه
ــروزم/ هنوز گیتار  ــاعر ام ــن هنوز عاصی ترین ش ــاب ماندند. «و م تک کت
ــه ها بمانند/ دلفین ها بخوانند/ هیچ بختی باخته  می زنم/ تا لااقل کوس
ــت/ مار که می افتد به جان خانه/ از هیچ کس کاری ساخته نیست/  نیس
ــتی که جا گذاشته برگشته مار/ پشت این  ــتین کوتاهند/ به پوس همه آس
سطرها/ سنگر ندارد شادی/ بی خود برای چه می گردید؟ / حتی آفتاب/ 
ــد/ من هم خو کرده ام به خودکار  ــت/ سیاه می کش که نقاش سایه هاس
ــرخم نمی کنم/ جز برای باد/ که  ــتن از درگاه س ــیاهم/ جز برای گذش س
ــت/ که سرانجامش  ــاعر کسی س ــم/ ش ــر گذر نمی پوش براندازم کند س
ــت/ تیغی  ــک نیس ــش کالا بی ش ــد کلام ــه می کن ــت/ و آنک بی کسی س
ــراش داده جان نی/ که می نالد اینگونه زخمی/ هی نگویید غم مخور/  ت
ــود/ وقتی  ــی آمده ایم/ که زودی تمام می ش ــور/ به یک میهمان کم بخ
ــته بود/ من انتظار نداشتم که تنفری  ــام نشس ــق بر میز ش که آمدم/ عش
ــاعر در همان ابتدای کتاب، در این چندسطر  ــد» و اینگونه ش منتظر باش
شعر با عنوان «به جای مقدمه» تکلیف مخاطب را با مجموعه شعرش 
روشن می کند: پشت این سطرها/ سنگر ندارد 
ــعر تدوین شده  ــادی. کتاب در سه دفتر ش ش
است. «دفتر اول جنگ جهانی آخر» از جنگ 
ــرخ و تیرباران،  و صلح می گوید و از ارتش س
ــرانجام یادگاری و انتظار.  گلبول، کبریت و س
ــی مولف  ــون یک غلط ایم/ دیگر کس «ما قان
ــت/ ما را ثبت نمی کند که از یاد  حقیقی نیس
ــم های  ــای ثبت احوال پر از اس برود/ اداره ه
یک نفرند/ هیچ کس آن دیگری نیست/ دیگر 
نیست...» «دفتر دوم عاشق ماشق» چنان که 
ــق می گوید؛  ــش هم برمی آید از عش از عنوان
ــاعر انتظار نداشت به تنفر  ــام نشسته بود و ش ــقی که اول بر میز ش عش
ــاز دل کندم/ مثل  ــتم باز / از یک دوباره ب ــود. «با یک دوباره هس بدل ش
ــقانه هایی که  ــک اضافی از رو نمی روم/ هنوز به این دنیا بندم...» عاش ی
ــتر از تنهایی می گویند، گویی در نظر شاعر عشق همان تنهایی است  بیش
ــافری/ دست  ــب های زمستان/ مس ــبی از ش ــدن. «اگر ش یا حتا تنهاترش
ــفر در خانه  ــبی که در ندارد/ با تو س نگه دارد/ نگه می دارم/ و مثل اس
ــه ای/ که فقط گودتر  ــت/ و تنهایی/ چال می کنم/ بی تو جهان زندان اس
ــای معروف و  ــاره ای به یکی از رمان ه ــعر که اش ــود.» جز این ش می ش
بسیارخوانده شده در ایران دارد، این مجموعه شعر دیگری دارد با عنوان 
ــماعیل شاهرودی» و جز این دوشعر کمتر شاعر ارجاعات یا  گذاری  «اس
ــم از بهترین های دودفتر  ــعر ه ــاید این دو ش ــه بیرون دارد. و از قضا ش ب
ــند. «هیچ فعلی از او برنمی آمد/ زندگی قبلی ش/  ــعر این کتاب باش ش
ــت/  ــی/ هر دو ماضی بود/ تازه آن هم بعید/ که از بس ادامه داش فعل
ــه او دادی/  ــاده ای ب ــتمراری/ تا این که تو آمدی و حال/ حال س ــد اس ش

وگرنه عاشق نمی شد/ آینده در تیمارستان»
ــعر بسیار کوتاه، تنها  ــوم، پایان بخش کتاب است با چندین ش دفتر س
چند سطر. که جز چندشعر، همگی حال و هوای دفتر دوم عاشق ماشق 
ــم نیامد/ هر دو در خانه ماندیم» یا  ــر قرار نرفتم/ او ه را دارند. مثلا «س
ــتم می لرزد/ این صفحه دارد می لرزد/ یواش!  «زمین دارد می لرزد/ دس
/ زیر این سطر کودکی  گیر کرده» یا «همه از ارتفاع می ترسند/ از پستی/ 
ــدارم/ نامه ای ندارم/ وقتی تلفن  ــدودی» و آخر هم «وقتی ایمیلی ن مع

خاموش است/خوشحال ترم/ هیچ خبر خوشی نیست»
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سیه روزی برنامه ریزی شده
دوران  ــده  آلن ــاله  سه س دوره 
تحولات شگرفی بود. سال اول، «سال 
ــال رشد تولید،  طلایی» اقتصاد بود. س
ــش  ــکوفایی و کاه ــق و ش ــال رون س
ــال  ــی سه س ــکاری. در ط ــورم و بی ت
ــد  ــاورزی مصادره ش املاک بزرگ کش
ــدند اما  ــزرگ ملی ش ــرکت های ب و ش
ــم کاری،  ــد، ندان ــه تولی ــش هزین افزای
ــده  ایالات متح ــوی  س از  ــکاری  خراب
ــای  ــس در بازاره ــت م ــقوط قیم س
ــه کردند.  ــز را وارون ــی، همه چی جهان
ــد پایین  ــطح تولی ــال س پس از سه س
ــداد می کرد و همه چیز  آمد. گرانی بی
ــا کودتای خونین  نایاب بود. بالاخره ب
ــه، انقلاب صلح آمیز آلنده دود  پینوش
ــه درصدد  ــد و به هوا رفت. پینوش ش
ــت ها و  ــور از مارکسیس پاک کردن کش
ریشه کن کردن میکروب کمونیسم بود. 
نویسنده به آرژانتین که می رسد از 
مفهوم «دساپارسیدو» یا «ناپدیدشده» 
ــن مفهوم «به ژرف ترین  یاد می کند. ای
ــت  سرش ــه،  وج ــن  دردناک تری و 
ــتی را در  دیکتاتوری های ضدکمونیس
دنیای جدید به تصویر می کشد.» (ص 
ــت که از  ــده کسی اس ۲۲۷) ناپدیدش
خانه بیرون رفته یا او را بیرون برده اند 
ــت. سربه  نیست  ــته اس و دیگر برنگش
ــو رومرو  ــس آلبرت ــت. لویی ــده اس ش
مورخ تاریخ معاصر آرژانتین در پاسخ 
ــه بی رحمی های  ــش در زمین به پرس
ــال های  س در  ــی  نظام ــوری  دیکتات
۱۹۸۳-۱۹۷۱ ماهیت فرهنگ آرژانتین 
ــانی که  ــن خلاصه می کند: کس را چنی
ــتند، ناگزیر نقش  جزو گروه حاکم نیس
دشمنان وطن را ایفا می کنند. آرژانتین 
ــتم، تاریخ پرتلاطمی دارد  در قرن بیس
رژیم های نظامی و غیرنظامی با توسل 
ــا عوض  ــی مدام ج ــه قانون ــه زور ب ب
می کنند تا می رسیم به سال ۱۹۷۶ که 
نظامیان دوباره وارد صحنه می شوند 
ــوس در تاریخ قرن  و هولناک ترین کاب

بیستم آرژانتین را رقم می زنند. 
ــک اوضاع متفاوت به نظر  در مکزی
ــور به گونه ای  ــد. تاریخ این کش می رس
ــت. حدود ۷۱سال حکومتی  دیگر اس
ــم،  اقتدارگرا با آمیزه ای از ناسیونالیس
ــر کار  ــم و خلق گرایی برس سوسیالیس
ــک نبود ولی  ــت دمکراتی بود. حکوم
ــا مکزیک هم  ــتبدادی هم نبود. ام اس
ــان  ــرال در ام ــای نئولیب از وزش باده
ــجویی  نماند. صدای اعتراضات دانش
ــید و  ــا رس ــه آنج ــم ب ــال ۱۹۸۶ ه س
آرام آرام قدرت شکسته شد تا در سال 
۲۰۰۰ مخالفان در انتخابات به پیروزی 
ــروع  ــادی ش ــعه اقتص ــیدند. توس رس
می شود اما این فرآیند بدون اصلاحات 
ــی ختم به خیر نمی شود. تعداد  سیاس
ــیم غنائم  ــا با چپاول و تقس میلیاردره
ــرای دزدی ها و  ــت. ماج ــش یاف افزای
کلاهبرداری ها داستان تکراری زندگی 
ــهروند  ــد. از چهارش ــره مردم ش روزم
ــط فقر زندگی  ــی یک نفر زیرخ مکزیک
ــوع نئولیبرال ها در  ــد. در مجم می کن
ــش  ــری را افزای ــن نابراب آمریکای لاتی
ــتند  دادند، فقرا را به حال خود واگذاش
ــاختند  س ــر  فاجعه بارت ــی  جهان و 
ــه «جامعه را به لایه نازک  به طوری ک
ــیعی بازنده  ــتی برنده و توده وس مش
ــه  ــه ای ک ــد. در منطق ــیم می کن تقس
ــی پرجوش وخروش،  تحت تاثیر تاریخ
ــونت و  ــنگین خش ــت بار س قرن هاس
ــد،  ــر دوش می کش ــوه خواری را ب رش
ــرال  نئولیب ــت های  سیاس دوران  در 
ــوه خواری ها ابعادی  خشونت ها و رش
ــر یافتند که  ــان عظیم و تصورناپذی چن
ــابقه  حتی در آن بخش از جهان بی س

بود.» (ص۳۵۱) 
ــاب  کت از  ــری  دیگ ــه  لای در  ــا  ام
ــرح  مط ــنده  سه نویس ــه  مواجه
ــرایط  ــا اوضاع و ش ــن ب آمریکای لاتی
حاکم بر منطقه را می خوانیم. گابریل 
گارسیامارکز از حکومت فیدل کاسترو 
دفاع می کند و چشم به روی جنایات 
ــای  مصیبت ه و  ــا  بی خانمانی ه و 
ــدد.  می بن ــرایط  ش ــن  ای از  ــل  حاص
ــی  ــا رعایت ادب و به تأس ــنده ب نویس
ــاکار»  «ری را  او  ــتان  ــگ لهس از فرهن
ــا که ابتدا  می نامد. ماریو بارگاس یوس
از مدافعین انقلاب بود، دست آخر از 
ــور بازار آزاد می شود و  مدافعین پرش
ــوه خواری ها، فقر  ــونت ها، رش با خش
فزاینده و کلیه فجایع حاصله از مدل 
ــم کنار می آید.  نئولیبرالیس اقتصادی 
ــم منتقد  ــس ه ــوس فوئنت ــا کارل ام
ــخه اقتصادی نئولیبرال  تمام عیار نس
ــورهای آمریکای لاتین است  برای کش
ــهر «دنیای  و هم نکوهش گر آرمان ش

شکوهمند نوین».
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ــه «چه باید کرد؟» از سه  ــیه س ــت روس در ادبیات و سیاس
ــری  ــی تاثی ــازمان دهنده انقلاب ــمند و س ــنده، اندیش نویس
ــخ  ــه «چه باید کرد؟» در پاس ــا گذارد. این س ــی به ج اساس
ــاپیش در جامعه  ــی ای است که پیش ــوال های اساس به س
ــر نیکلای  ــد کرد؟» اث ــود. اولین «چه بای ــرح ب ــیه مط روس
ــت. چرنیشفسکی آن  ــکی (۱۸۸۹-۱۸۲۸) اس چرنیشفس
ــه باید کرد؟  ــت. چ ــدان در فاصله ۴-۱۸۶۲ نگاش را در زن
چرنیشفسکی رمانی فلسفی است که طی آن زندگی دختر 
جوانی به نام ورچگا شرح داده می شود که باوجود اصرار 
ــرافی،  ــاری مادرش تمایلی به ازدواج با جوان اش و پافش
ــتگار خود «نه»  ــول اما هرزه و نادان ندارد و به خواس متم
ــکون جامعه  می گوید. این نه گفتن در فضای رخوت و س
ــار کتاب «چه  ــود. انتش ــیه نوعی عصیان تعبیر می ش روس
ــیه  ــکی نه تنها فضای جامعه روس ــد کرد؟» چرنیشفس بای
ــوی مرزها  ــود قرار می دهد بلکه در آن س را تحت تاثیر خ
ــس از «چه باید کرد؟»  ــی می یابد، مارک نیز انعکاس اساس
ــخن می گوید. دومین «چه باید کرد؟» از  ــکی س چرنیشفس
ــتوی است. این اثر در سال ۱۸۸۲ آغاز می شود  لئون تولس
و نگارش آن چهارسال به طول می انجامد، گویا تولستوی 
ــه که در  ــیه را دریافت ــال های آتی جامعه روس ــران س بح
ــوان چالش برانگیز  ــت وجوی راه حل برای بحران، عن جس
«پس چه باید کرد؟» را برمی گزیند. گاه هیچ چیز نمی تواند 
ــخیر  ــه باید کرد؟» برای تس ــد «چ ــر از پیش درآم پرقدرت ت
ــوال به چالش کشیدن زندگی  ــد. این س فضای جامعه باش
ــد. جامعه  ــه پذیرای آن باش ــرط آنکه جامع ــت؛ به ش اس
ــیه و شاید اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ پذیرای «چه  روس
باید کرد؟» بود.  سومین «چه باید کرد؟» رساله ای سیاسی 
ــت که در آن طرحی عملی به منظور  و انقلابی از لنین اس
ــی در جامعه روسیه پی ریزی می شود. لنین  تغییری اساس
ــکی است و عنوان کتاب را به تأسی  نیز متاثر از چرنیشفس
از او انتخاب می کند. این کتاب در فاصله ۲-۱۹۰۱ نگاشته 
شده و طی آن پیشنهاد روزنامه ای سراسری برای پی ریزی 

تشکیلاتی همه گیر در روسیه داده می شود. 
ــت که  ــر به آن معناس ــرد؟» از یک منظ ــد ک ــه بای «چ
ــرد و در پی توجیهی برای  ــین را نمی پذی جامعه روند پیش
ــد کردی» بیابد.  ــل می کند تا «چه بای ــی و بحران تام زندگ
مواجهه تولستوی شاید آن هنگامی است که او از اقامتگاه 
ــنایا پولیانا» خارج می شود. این کار برخلاف  خود در« یاس
ــال ۱۸۸۱  ــود. در س ــرورت انجام می ش ــه ض ــل او و ب می
ــل بچه ها به  ــواده اش به ضرورت تحصی ــتوی و خان تولس
ــکو نقل مکان کردند. تا آن زمان تولستوی از زندگی در  مس
ــهر چیز چندانی نمی دانست،  زاغه ها و پس کوچه های ش
این است که در برابر فقر و فاقه ای که اینک در جلو او قرار 

ــده بود»۱ مواجهه با  ــدت متاثر و منزجر ش گرفته بود به ش
شهر، تولستوی را با بحران مواجه می کند او نمی توانست 
ــهر و به خصوص تنش های آن را توجیه کند.  زندگی در ش
تولستوی در آستانه ۵۰سالگی آن هنگام که مردی سالم، 
ــرد که دیگر  ــهور بود حس می ک ــبخت، مرفه و مش خوش
ــراف» خود به این  ــردن ندارد. در کتاب «اعت تاب زندگی ک
ــاله اعتراف می کند و می گوید: «زندگی من به بن بست  مس
ــیده بود. می توانستم نفس بکشم، بخورم، بنوشم و از  رس
ــتم اما این همه  ــام دادن چنین اموری نیز گریزی نداش انج
زندگی نبود.» او در پی توجیهی برای زندگی است و در پی 
ــت که برای رنج های خود و اساسا رنج های بشری  آن اس
ــی طلب می کند گویا  ــی بیابد. او آن معنا را از زندگ معنای
ــت و باید تاوان بدهد و آن تاوان چیزی  زندگی گناهکار اس

نیست مگر ارایه معنایی برای زیستن. 
ــتوی زندگی را آلوده و ناپالوده می بیند که  اگر که تولس
ــت و اگر «چه باید کرد»ها در پی آفریدن دنیایی دیگر  هس
ــتند، آن گاه خواست «آری گفتن به زندگی»  هستند که هس
ــاله  ــا «نه گفتن به زندگی» با درک اهمیت حیاتی این مس ی
ــدام در پی  ــت قرار می گیرند و ک ــدام در وهله نخس که ک
ــاد را به همراه  ــاوت دو دنیای متفاوت و متض ــد، تف می آین
ــت  ــی آورد: آری گفتن به زندگی یا نه گفتن به آن. خواس م
تصدیقی یا خواستی نیهیلیستی؟ کدام؟ که در هر صورت 
به اندیشه های نیچه ارتباط می یابد. سوال نیچه در پاسخ 
ــود باقی می ماند  ــم کماکان به قوت خ ــاله مه به این مس
ــی ارزش می کند تا عالم دیگری  ــه آیا «آدمی عالمی را ب ک
ــد، یا بالعکس عالمی باشکوه می آفریند تا  ــکوه بخش را ش
ــن دو همچنان  ــی ارزش کند؟»۲ میان ای ــت را ب عالم نخس
ــی به اندازه دو دنیای متفاوت  ــد تفاوت اساس که گفته ش
ــی آن هنگام که آدمی عالمی را  ــود دارد. در اولی یعن وج
ــکوه بخشد خواستی  بی ارزش می کند تا عالم دیگری را ش
ــر نفی این عالم  ــود دارد یا به عبارت دیگ ــتی وج نیهیلیس
ــات  ــتی نش ــتی نیهیلیس ــی ای از خواس ــر نف ــون ه همچ
ــکوه  ــاختن عالمی باش می گیرد اما در وضع دوم یعنی س
ــت از خواستی اثبات گرایانه و نه  به منظور نفی عالم نخس
ــتی آری گویانه به زندگی  نیهیلیستی و فی الواقع از خواس

ــتوی اما در «پس  چه باید کرد؟» خود در  برمی آید. * تولس
ــت؟ یا به بیانی دیگر  کدام یک از این دو دنیا قرار گرفته اس

در ابتدا در پی اثبات کدام یک از دو عالم است؟ 
ــخصیت های رمان آناکارنینا، از  هنگامی که لوین از ش
ــد و جواب منفی  ــا او ازدواج کن ــری می خواهد که ب دخت
ــد و زادبومش  ــل تول ــه مح ــه اش، ب ــه خان ــنود و ب می ش
ــش و اعتمادبه نفس  ــا آرام ــا در آنج ــا تنه ــردد ت بازمی گ
ــارت قدیمی بزرگی  ــت رفته اش را بازیابد «خانه عم ازدس
ــی تمام خانه  ــی می کرد ول ــه تنها زندگ ــود و لوین گرچ ب
ــرای او دنیایی بود و  ــت... این خانه ب ــرم نگه می داش را گ
ــی از آن چشم بپوشد دنیایی بود که  نمی توانست از بخش
ــرده بودند. نحوه  ــی کرده و م ــادرش در آن زندگ ــدر و م پ
ــن بود و آرزو  ــا در آن خانه الگوی آرمانی لوی ــی آنه زندگ
ــت که خود با زن و فرزندانش به همان شیوه زندگی  داش
کند.»۳ ملک اجدادی یاسنایا پولیانا جایی که تولستوی به 
ــت حکم همان عمارت قدیمی  ــتگی شدید داش آن دلبس
ــرک می کرد  ــتوی آنجا را ت ــرگاه که تولس ــن را دارد. ه لوی
ــا بازگردد. آن  ــت، به آنج ــت می داش ــا غم و اندوه دوس ب
ــت  پناهگاه برای او خانه الگوی آرمانی بود و او می توانس
ــرد» مطرح  ــس «چه باید ک ــی که در پ ــروی از پیام ــه پی ب
ــد تا در آنجا  کرده بود همه دارایی اش را به دیگران ببخش
ــازد. گویا تمامی تلاش تولستوی آن  جزیره ای اخلاقی بس
ــاده،  ــادگی تقلیل دهد. جهان س ــا هرچیزی را به س بود ت
ــاید به  ــتوی در پی آن بود. ش ــان جهانی بود که تولس هم
ــا را پناهگاهی  ــنایا پولیان ــتایی یا س همین دلیل ملک روس
ــهری در فضایی  ــونت ش ــه دور از خش ــرد تا ب ــی می ک تلق
ــد؛ جهانی که  ــود ادامه ده ــه زندگی خ ــه» ب «تقلیل یافت
ــوع قبل از هر  ــودا نبود. این موض ــباهت به جهان ب بی ش
چیز از نیازی روحی و به تعبیری روانشناسانه در تولستوی 
ــانه تولستوی این  ــات می گرفت. «نیاز بزرگ روانشناس نش
بود که ارزش وجود فردی را زنده نگه دارد با کمک نوعی 
ــه از آن در برابر بیزاری و  ــعادت باورانه اخلاقی ک نظام س
ــباعی که در کمین بود محافظت کند. تولستوی در این  اش
ــودش معین کرده بود  ــوری که برای خ کار، در حدودوثغ
ــتن خود بود که  ــد زیرا دقیقا به علت ملال زیس کامیاب ش

به تعبیری بودایی از قبل مهیای رستگاری شده بود.» ۴
ــال بعد از  ــک به ۲۰س ــن که نزدی ــد کرد» لنی ــه بای «چ
ــار می یابد، متنی ادبی نیست  ــتوی انتش چه باید کرد تولس
ــردازد. در این «چه  ــی می پ و به مضامینی علمی و سیاس
ــرد» لنین به «چه باید کرد»  ــد کردها» البته «چه باید ک بای
ــت. گو اینکه لنین تولستوی را  ــکی نزدیک تر اس چرنیشفس
ــنده ای با عالی ترین درجه از رئالیسم هوشیار ارزیابی  نویس
ــلا درنمی  یابد آن  ــتوی اص ــا آنچه درباره تولس ــد ام می کن
است که چرا باید زهدورزی کرد؟ چرا باید انزوا پیشه کرد؟ 
گیاهخواری کرد و بد را با بد پاسخ نداد؟  نیچه فروکاستن 
ــاده را  ــتی س ــی تنش ها و بحران های دنیا به خواس تمام
ــد. او خواهان  ــت و توان تلقی می کن ــع انکار خواس درواق
ــت تصدیقی اش به زندگی و نه گفتن به  آری گویی و خواس
نیهیلیسم است. جهان از نظر نیچه در کلیتش می بایستی 
ــراع عالمی  ــرای اخت ــن اولین قدم ب ــود. ای ــد تایید ش و بای
ــکوه است اما تمام مساله نیچه این است که این عالم  باش
ــتی آن  ــکوه نه با بی ارزش کردن عالم و نفی نیهیلیس باش
ــت،  ــه در پی این عالم، در ادامه آن و در جهت خواس بلک
ــد.  نپذیرفتن  ــازه فراهم می آی ــدن لوح های ت اراده و آفری
ــه  دنیایی متفاوت با  ــل آن به جهانی ک ــن جهان و تقلی ای
ــأت می گیرد  ــتی نش جهان موجود به نظر می آید از دوالیس
ــمی قوی است. این نیهیلیسم در عین  که مقدمه نیهیلیس
ــأت می گیرد  ــتی روحی و روانی نش ــهر از خواس گریز از ش
ــن و پناهگاهی برای آرامش روان و نمود  که به دنبال مام
ــتوی در هفتم نوامبر ۱۹۱۰ به  ــت.  مرگ تولس اعصاب اس
ــا» در پی تحقق  ــت. برخی از «چه باید کرده ــوع پیوس وق
ــرد اما مرگ  ــان حکایت می ک ــان از توف ــود بودند. جه خ
ــت. او بعد از  ــی نمادین داش ــتوی درعین حال وجه تولس
ــنایا پولیانا، در  ــروج از ملک و جهان روحی خود، از یاس خ

ایستگاه راه آهن درمی گذرد. 
*«ترجیح می دهم نه»، برگرفته از جمله ای در داستان 
ــی آن روایت  ــت که ط ــان ملویل اس ــور هرم بارتلبی مح
ــود که کنشش از  ــگری شرح داده می ش ــخه بردار کنش نس
ــأت می گیرد تا آن گاه  ــتی آری گویانه به خویش نش خواس
ــود. جمله  ــه «نه گفتن» به رییس دارلوکاله خود بدل ش ب

«ترجیح می دهم نه» بیانگر همین موضوع است. 
ــناس،  ــتوی، هنری گیفورد، علی محمد حق ش ۱) تولس

ص ۱۱۱
ــوفرن، بهروز  ــر  ابر- س ــت، پی ی ــن گفت زرتش ۲) چنی

صفدری، ص ۶۷
۳) آناکارنینا، تولستوی، سروش حبیبی، ص ۱۴۰

ــا  ــلاف، رض ــکی، ویچس ــک، داستایفس ۴) آزادی تراژی
رضایی، ص ۴۲

ــایی که اخیرا  ــاملو در یکی از نامه هایش به ع.پاش مانی سـپهری: احمد ش
ــده آنجا که بحث  ــیخ هادی» چاپ ش در کتابی با عنوان «تهران، خیابان آش
کلنجار رفتنش با رمان «پاییز پدرسالار مارکز» برای ترجمه به میان می آید، 
ــب با این رمان سخن می گوید و در این باره  ــاختن زبانی متناس از ضرورت س
ــیا مارکز باید عرض  ــد: «و اما در باب کتاب جدید گارس ــایی می نویس به پاش
ــان تازه برای  ــت. به کارگرفتن زب ــان نیس ــم که ترجمه آن چندان هم آس کن
ــیش) گرفتاری اصلی است، زیرا  این کتاب (که امیدوارم تا حالا خوانده باش
شیوه نگارش و نقطه گذاری گارسیا مارکز در این اثر، به راحتی در فارسی جا 
ــی دارد، آن  ــاختمان خاصی که جمله در زبان فارس نمی افتد و به خاطر س
ــتمر و مداوم تبدیل شده  حالت اصلی که هر فصل کتاب به یک جمله مس
از میان می رود و باز به صورت جمله های تمام شده و پشت هم قرار گرفته 
ــت که I را برداری جایش بنویسی  ــاله اصلی این نیس درمی آید، بنابراین مس
ــاخته شود...» دغدغه ساختن زبان و  من. زبان ترجمه این کتاب باید از نو س
ــی همواره یکی از دغدغه های شاملو  ــکل های زبان فارس ورزش با انواع ش
بوده است. چنانکه از او نقل شده که «دن آرام» شولوخوف را به این دلیل 
ــت برای کاربرد زبان کوچه در حد  ترجمه کرده که آن را عرصه ای دیده اس
ــاملو در طنز شفاهی نیز زبانزد است و  اعلای ظرفیتش. از طرفی مهارت ش
ــن طنز را همچنین در نیش ها و متلک های نقادانه اش نیز می توان یافت.  ای
«روزنامه سفر میمنت اثرِ ایالات متفرقه امریغ» اثری است که در آن طنز و 
وسوسه زبان ساختن شاملو یکجا گرد آمده و حاصل آن کتابی شده طنزآمیز 
که با به کارگیری پارودیک لحن و نثر قاجاری، به ویژه لحن و نثر سفرنامه ها 
ــت. این کتاب، سفرنامه  ــی های دوران قاجار نوشته شده اس و خاطره نویس
ــاملو آن را طی دوران اقامتش  ــت که ش ــاه قاجار به آمریکاس خیالی یک ش
ــته تا در آن بلاهت پادشاهان مستبد  ــال های ۶۸ و ۶۹، نوش در آمریکا در س
ــت بیندازد گرچه خود او معتقد است که آنچه نوشته به  تاریخ ایران را دس
گرد واقعیت هم نمی رسد. شاملو این را در قیاس با نمونه های واقعی این 
ــتانی  ــد: «دوس ــه متون می گوید و در این باره در مقدمه کتاب می نویس گون
ــرم که ابتدا  ــده بودند، به جز همس ــفرنامه را پیش از چاپ آن خوان ــه س ک
ــی ارزش یابی کردند  ــته موفق ــنود نبود، همه آن را نوش ــگارش آن خش از ن
ــتن این پرونده به یکی از  ــت به ایران هنگامی که برای بس اما پس از بازگش
ــفرنامه های مظفرالدین شاه به فرنگ و روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه  س
ــازی خود به  ــیدم که در نظیره س ــددی انداختم به این نتیجه رس ــگاه مج ن
ــت  ــاهان ما دایره ئی کهکشانی س ــفاهت پادش هیچ وجه توفیق نیافته ام: س
ــفر میمنت اثر  ــته و محدود که من در روزنامه س ــه محدوده یی چنان بس ن

ــده است  ایالات متفرقه امریغ تصویر کرده ام! بینش محدود من مانع آن ش
ــش بگذارم حال آن که خود آن موجودات  ــه این فضاحت ناب را به نمای ک
ــی در صفحات  ــا نبوغ غیرقابل وصف ــته اند اوج بلاهت را ب ــی توانس تاریخ
ــرای اثبات اینکه طنز  ــاملو آنگاه ب ــانند.» ش تاریخ مکتوب ایران به ثبت رس
ــه از روی  ــز عامدانه او ک ــت از طن ــه در تاریخ مکتوب هس ــته ای ک ناخواس
ــی می گیرد، قسمت هایی از  ــده پیش ــاخته ش تاریخ مکتوب و در هجو آن س
ــت که آنچه  ــلطنه را محض نمونه آورده اس ــه خاطرات اعتمادالس روزنام
ــرزا احمد مترجم  ــن روزنامه خاطرات: «می ــت از ای ــمتی اس می خوانید قس
ــی بخوانند. رسم  ــاه احضارش فرموده اند که روس ــد ش را دیدم. معلوم ش
ــات بفرمایند زبان  ــت: هر وقت می خواهند به انگلیس ها التف ــاه این اس ش
ــی از روس می آید محض  ــی بزرگ ــون حالا ایلچ ــد، چ ــی می خوانن انگلیس
ــد.» بعد از نقل  ــی خواهند خوان ــه روس دوروزی زبان روس ــت ب خصوصی
ــلطنه است که سفرنامه طنزآمیز شاملو  نمونه هایی از خاطرات اعتمادالس
ــته های طنزآمیز هدایت نیز در این  ــود. گفتنی است که تاثیر نوش آغاز می ش

اثر شاملو به چشم می خورد و حتی جایی شاملو اصطلاحی را به کار برده 
و بعد در پانوشت نوشته است که این اصطلاح مال هادی صداقت است و 
می دانیم که هادی صداقت نام مستعار صادق هدایت بود. البته از تاثیر نثر 
ــاملو نیز نباید غافل بود. در پشت جلد  «چرندوپرند» دهخدا بر این کتاب ش
ــگاه برکلی در آبان۱۳۶۸ درباره  ــاملو در دانش ــخنرانی ش کتاب به نقل از س
ــت، بلکه از  ــخصی نیس ــفرنامه ش این کتاب می خوانیم: «...البته این یک س
زبان یک پادشاه فرضی، احتمالا از طایفه منحوس قاجاریه روایت می شود، 
ــته تر  ــت اجتماعی برجس تا برخورد دوجور تلقی و دوگونه فرهنگ و برداش
ــت که  جلوه کند. و اینکه قالب طنز را برایش انتخاب کردم جهتش این اس
ــود جا انداخت... .»  جنبه های انتقادی رویدادها را در این قالب بهتر می ش
آنچه در ادامه می آید سطرهایی است از این کتاب: «دیشب با جناب اشرف 
ــتیم... با دبدبه و  وزیر دربار و جمعی از نوکرهای دیگر دعوت به تیارت داش
ــریف فرمای نمایش خانه شدیم. و کالسکه آتشی مخصوصا  کبکبه کامل تش
جلو نشستیم که بتوانیم در جواب احساسات مردم که برای دیدن ما در دو 
سمت خیابان جمع می شوند به دست خودمان بوق بزنیم و ابراز مرحمت 
کنیم. خلاصه تا برسیم و نزول اجلال بشود به این بهانه بوق بازی مبسوطی 

فرمودیم. 
ــه نکره  ــد. اول مردک ــروع کنن ــم نمایش را ش ــازه دادی ــورود اج لدی ال
ــت و  ــاد درآورد. گفتند اهل ایتالی اس ــد بازی های بی مزه زی ــی آم بی قباحت
ــم اش «باسینی» است. مثلا یک چشمه از کارهایش این بود که تعدادی  اس
توپ رنگ به رنگ را به هوا می انداخت و دست به دست می کرد بدون این که 
ــاگرد قهوه چی  ــر دارالخلافه خودمان ش ــه نایب قنب ــد... در قهوه خان بیفتن
همه فن حریفی داریم که کارش رساندن چایی و ترش و قنداغ و از این قبیل 
گلو ترکنک ها به دکه های اطراف است. سرتاپا نصف گوشت و استخوان این 
ــتکان و نلبکی  ــم ندارد اما در آن واحد تا پنجاه اس ــی حیف نان را ه ایتالیای
ــد. با این  ــتش می چیند که به عقل جن هم نمی رس را طوری روی یک دس
ــالای آرنج روی  هم  ــای دیگر که تا ب ــی چایی و چیزه ــتکان نلبک تعداد اس
ــط آیند و روند آن همه آدم سوار  ــت از وس روی هم می چیند، تازه مجبور اس
ــتر و یابو هم دوان دوان حرکت  ــکه و گاری و خر و قاطر و ش و پیاده و درش
ــتری ها را که همانا دکه دارهای دوطرف خیابان باشند  ــفارش مش کند تا س
داغاداغ به آنها برساند. و البته برای این کار لازم است موقع چیدن استکان 
ــفارش داده.» کتاب «روزنامه  ــت یادش باشد که کی چی س نلبکی ها درس
ــارات مازیار پس از  ــغ» از طرف انتش ــالات متفرقه امری ــت اثر ای ــفر میمن س

سال ها تجدیدچاپ شده است. 
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